



سخن آغازین: جنگ رسانه‌ای و افکار عمومی
در چارچوب سیاست بین‌الملل، کنترل اعمال و رفتار اعضای جوامع از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت بین‌المللی است. این مؤلفه، در دورانی که به واسطۀ ابزارهای انتقال اطلاعات محدودیت‌های مکانی و زمانی از بین رفته و به اصطلاح دهکدۀ جهانی شکل گرفت است، از طریق رسانه‌ها تحقق می‌یابد. به عبارت دیگر، بازیگران مختلف در عرصۀ بین‌الملل برای کنترل رفتار و اعمال جوامع (ساختن و مدیریت افکار عمومی) از رسانه‌ها با تأثیرات مختلفشان بهره‌برداری می‌کنند؛ چه با تأثیر تامّ بر مخاطب منفعل و چه از طریق تأثیر باواسطه به قصد ارضای نیازهای انسان مدرن.
شکل رسانه‌ها نیز، منبعث از نیازهای گوناگون و تفاوت‌های فراوان مخاطبان، تنوع پیدا کرده است. انتقال اطلاعات که پیش از این محدود به روزنامه‌های چاپی بود، به امواج تسری یافت و این تغییر شکل رسانه، محدودیت‌های پیشین را زایل نمود. رسانه‌ها مرزها را کم‌رنگ و امواج رسانه‌ها مرزهای ثابت سنتی را در هم شکستند و در همین حال، قدرت هم بین‌المللی شد. در واقع، توسعه و تنوع رسانه‌ها، مفهوم جدیدی از قدرت را ارائه کرد. به علاوه، مفاهیمی جدید در عرصۀ روابط بین‌الملل بر اساس تلفیق قدرت و رسانه پدید آمد که از آن جمله و در ارتباط با این بررسی، "جنگ رسانه‌ای" است.
جنگ رسانه‌ای یعنی بهره‌برداری از رسانه‌ها برای تضعیف کشور هدف و بهره‌گیری از توان و ظرفیت رسانه‌ها با استفاده از شیوه‌های جنگ روانی، به منظور کسب منافع. جنگ رسانه‌ای از برجسته‌ترین مؤلفه‌های "جنگ نرم" و جنگ‌های مدرن در جهان کنونی به شمار می‌رود.
جنگ نرم به مثابه راهبرد و استراتژی انتخابی برای تسلط بر افکار عمومی تدوین و طراحی شده است. جنگ نرم جنگی است که در شرایط صلح بین قدرت‌ها و دولت‌ها به صورت غیررسمی درمی‌گیرد زیرا قدرت‌ها توان به میدان آوردن نیروهای نظامی را ندارند یا قادر به تحمل هزینه‌ها و پیامدهای آن نیستند. با توجه به اینکه در جنگ رسانه‌ای خشونتی اعمال نمی‌شود وقوع آن برای مردم نامحسوس است اما طی آن طرفین می‌کوشند کنترل افکار عمومی را در اختیار بگیرند.
بمباران اطلاعاتی، ارائۀ اطلاعات نادرست یا مشابه‌سازی، وارونه‌نمایی، بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی، شایعه‌سازی، الگوپردازی خاص، و... از شیوه‌های رایج مورد استفاده در جنگ رسانه‌ای هستند. به طور کلی، همۀ تاکتیک‌های جنگ رسانه‌ای بر پایۀ ایجاد ترس و تردید در مخاطب استوارند. این جنگ به دو شیوۀ کلی اعمال می‌شود. در شیوۀ اول دولتمردان با استفاده از رسانه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا در آنان ترس یا تردید ایجاد شده و مجبور شوند در برابر متخاصم عقب‌نشینی کنند و سرانجام به آنان باج دهند و در شیوۀ دوم، ملت‌ها علیه دولت‌ها شورانده می‌شوند و دولت در اثر فشار افکار عمومی تغییر رفتار می‌دهد.
جنگ رسانه‌ای محصول دوران جنگ سرد است. با پایان گرفتن جنگ سرد و تسلیم بلوک شرق در مقابل دنیای غرب، این ایده تقویت شد که پیروزی بر کمونیسم در اثر فشار تبلیغاتی و کارکرد رسانه‌های غرب بوده است و همین رسانه‌ها می‌توانند در توسۀ تفکر و منش غرب در سراسر دنیا کارآمد باشند. با ظهور پدیده‌های جدید که در تعارض با نظریه‌های اجتماعی و تاریخی غرب بودند، و از جمله مهم‌ترین آنها انقلاب اسلامی بود، استفاده از این رسانه‌ها در چارچوب جنگ نرم مورد توجه سیاستمداران قرار گرفت.
راه‌اندازی رسانه‌های مختلف به عنوان مجراهای ارتباط با افکار عمومی، شیوه‌ای بود که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی به اجرا درآمد و به تدریج کامل شد. اکنون ده‌ها رسانۀ مختلف در سطح جهان وظیفۀ پیشبرد جنگ رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی را بر عهده دارند و علاوه بر آنها جریان‌هایی در داخل ایجاد شده یا مورد حمایت قرار می‌گیرند تا در زمینۀ راه‌اندازی رسانه‌های عامل در این جنگ به نفع غرب عمل کنند. تأسیس روزنامه‌های مختلف (به شکل زنجیره‌ای)، که هر یک در هر شماره حجم انبوهی از اطلاعات بسیار مختلف را ارائه کنند، یا مجلات خاص که اقشار نخبه را هدف قرار داده و در آنها ایجاد تردید نمایند، یا راه‌اندازی رادیوهای محلی و منطقه‌ای یا تلویزیون‌های خصوصی با شعارهای به ظاهر آزادیخواهانه، همه برنامه‌هایی در چارچوب جنگ رسانه‌ای‌ به شمار می‌روند.
بررسی رسانه‌هایی که در خط مقدم این جنگ قرار دارند، می‌تواند از یک سو حجم و جهت فعالیت آنها را روشن نماید و از سوی دیگر، شیوه‌ها و ابتکارات طراحان و سازمان‌دهندگان چنین جنگی را بشناساند. به خصوص شکل و جهت حرکت اخبار و اطلاعات در این جنگ رسانه‌ای اهمیت دارد. این موضوعی است که دانشمندان علم ارتباطات نیز به آن توجه داشته و از مفهوم "امپریالیسم ارتباطی" یاد کرده‌اند که به امپریالیسم فرهنگی می‌انجامد.
در دنیای امروز که تحولات تکنولوژیک در زمینه الکترونیک، به‌ویژه فناوری فضایی که ابزار سلطۀ کشورهای پیشرفتۀ صنعتی بر کشورهای جهان سوم را فراهم کرده، واحدهای روانی سازمان‌یافتۀ امریکا طیف وسیعی از رادیوها، تلویزیون‌ها، ماهواره‌ها، کتابخانه‌ها، بورس‌های دانشگاهی، خانه‌های فرهنگی، آژانس‌های تبلیغاتی و تحقیقاتی، مراکز فیلم‌سازی، واحدهای جنگ روانی نظامی، تشکیلات ستادی و امثال آنها را شامل می‌شوند.
ابزار عملیات روانی در جهان امروز جهان ذهنی و غیرذهنی را به دنیا مخابره و تعیین می‌کند که مثلاً مردم دنیا امروز به کودتا در فیلیپین و فردا به لایۀ اوزن و روز بعد به ایدز و هفته بعد به موضوع دیگری فکر کنند و همه این دستور جلسه‌ها از سوی کسانی برای مردم دنیا تعیین می‌شود که کنترل خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی را در دست دارند.
خودداری از قرار گرفتن در این روند تولید اخبار و عدم پذیرش تولیدات امپریالیسم ارتباطی، موجب استفادۀ کشورهای مرکزی از روش‌های دیگر برای تحمیل تولیدات خود به کشورهای پیرامونی است. مهم‌ترین روش ایجاد "مرجعیت خبری و رسانه‌ای" برای رسانه‌های وابسته به خود است. در این روش، توجه به سه مقولۀ روان‌شناسی مخاطب، روان‌شناسی اجتماع، و روان‌شناسی تبلیغ اهمیت دارد زیرا هدف، وادار کردن فرد و جامعه است به پذیرش آنچه از رسانۀ مورد نظر، یعنی رسانۀ مرجع، ارائه می‌شود. بی‌تردید شناخت فرآیند یاد شده و نقاط ضعف و قوت آن، برای مقابله با امپریالیسم رسانه‌ای و فرهنگی ضروری است.
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